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 مقدمه

توزیعی حکم  ترین وظایف اقتصادی دولت، کنترل وضعیت نابرابری درآمدی است؛ زیرا وظیفهیکی از مهم

کند دولت به منظور کاهش نابرابری، چگونگی تغییرات درآمد افراد جامعه را با استفاده از ابزارهای می

کند. عوامل گوناگونی می توانند منجر به ایجاد نابرابری درآمدی و تشدید آن شوند.  تجزیه و تحلیلموجود، 

و نابرابری در جوامع مختلف فقر  یکی از عواملی که می تواند بر پدیده ،بر اساس مطالعات انجام شده

. به (Beck, T. et al 2007) بازارها و مؤسسات مالی است اشد، رشد اقتصادی ناشی از توسعهگذار بتأثیر

تواند بر الگوی توزیع درآمد اثرگذار باشد. بنابراین فقدان دسترسی علاوه توسعه مالی به طور مستقیم نیز می

 نابرابری، پذیرفته شده است. عنوان یکی از عوامل هدایت کنندهبه منابع مالی به 

، بر اهمیت نقش (Schumpeter, J1911) توسعه مالی به زمانی برمی گردد که شومپیتر تاریخچه 

توسعه اقتصادی اشاره کرد و توسعه مالی را برای رشد اقتصادی ضروری دانست.  فرایندپول و اعتبار در 

پس از آن تاکنون توسعه مالی بخش مهمی از مباحث اقتصادی را به خود اختصاص داده است. 

رین اسایی و تأمین مالی کارفرمایانی که بیشتشومپیتر بیان می کند که بانک های کارآمد از طریق شن

شانس را برای تولید محصولات جدید و اجرای طرح های ابتکاری دارند، می توانند موجب نوآوری 

ارنی نقش واسطه ای مؤسسات مالی، نامتق که تکنولوژیکی شوند. تئوری های جدید نیز تاکید می کنند

و بدین  ( ,2000et al Levine, R) ان را از بین می برداطلاعات بین پس اندازکنندگان و وام گیرندگ

ها و سان کارکردهای تحرک پس اندازها، تخصیص موجودی سرمایه، نظارت بر مصرف موجودی

 ,Levine) دهندقرار می تأثیرها رشد را تحت  فرایندآید که تمامی این مدیریت ریسک به اجرا در می 

R. 2005نابراین بتوسعه مالی بر نابرابری درآمدی نیز مؤثر خواهد بود.  (؛ و این رشد اقتصادی ناشی از

الگوی  بر از طریق افزایش دسترسی به اعتبارات می تواند ،و هم هم از طریق رشد اقتصادی ،توسعه مالی

میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی برای سیاستگذاران از آن جهت حائز  رابطه توزیع در آمد مؤثر باشد.

ها را بر توزیع درآمد بررسی کرده و در صورتی گذاری سیاستتأثیرتوانند چگونگی اهمیت است که می

ها به سمت ایجاد و گسترش سیاست می بایدکه توسعه مالی باعث کاهش نابرابری درآمدی گردد، 

  ر و کاراتر سوق پیدا کند.مؤسسات مالی بهت

خطی یا  این پژوهش در پی یافتن اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی و نیز بررسی وجود رابطه     

های مناسب برای توسعه حاضر با در نظر گرفتن شاخص مطالعه باشد.خطی میان این دو متغیر میغیر

برای کشور  1532-98های زمانی مربوط به سال مالی و نابرابری درآمدی، با استفاده از داده های سری

ایران انجام گرفته است. این تحقیق در پنج بخش سازماندهی شده است. در ادامه به بررسی مطالعات 

شود. سپس به بیان مبانی نظری و معرفی الگو و انجام شده در داخل و خارج از کشور پرداخته می

 گردد.گیری و پشنهادات مطرح مینتیجه ،ر نهایتو داست های مورد نیاز پرداخته شده  داده
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 پیشینه تحقیق -4

ر چه د ،ارتباط میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی لی مطالعات صورت گرفته در زمینهطور که ب

سعی شده است در حد امکان مطالعات  ،در خارج از کشور محدود می باشد. با این وجود ،داخل و چه

 مرتبط جمع آوری و ارائه گردند.

توسعه مالی بر فقر و نابرابری در  تأثیر»در مقاله خود تحت عنوان  (1599ران)عصاری و همکا 

، توسعه مالی، رشد اقتصادی علت و معلولی که ارتباط دهنده فرایندبه بررسی « کشورهای عضو اوپک

می باشد، پرداخته اند. مدل  1880-2002ورهای عضو اوپک طی دوره زمانی فقر و نابرابری در کش

قرار گرفته  2های تلفیقی ایستاو داده 1مدل داده های تلفیقی پویا ی داده ها در این تحقیق بر پایهساز

، اثرات 5(GMMو روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زن های گشتاور تعمیم یافته)

میان توسعه مالی و رشد اقتصادی، توسعه  ، رابطه، برآورد شده است. در این مطالعه3اثرات تصادفیو 

  مالی و نابرابری و توسعه مالی و فقر به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.

 نبدین منظور از تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیر رشد اقتصادی، ضریب جینی به عنوا     

معیار نابرابری، درآمد سرانه فقیرترین دهک درآمدی به عنوان شاخص فقر و نسبت اعتبارات اعطایی 

بانک ها و مؤسسات مالی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی 

ؤثر م توسعه مالی بر رشد اقتصادی کهنتایج برآوردها در این پژوهش نشان داده  وبهره گرفته شده 

مستقیم توسعه مالی و کاهش نابرابری درآمدی برای کشورهای عضو اوپک تأیید  رابطه نیز وبوده 

 .استه ودفقر در این کشورها ب توسعه مالی باعث کاهش ،به علاوهو شده 

 هئارافرضیه  دو( GMMبا استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ) (1599) قنبری و همکاران

 بررسی ایران مورد برای 1530-93 دوره طی درآمدی را نابرابری و مالی توسعه ارتباطشده در مورد 

از ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری و از نسبت  ،ند. در این مقالهه اداد قرار تحلیل و تجزیه و

اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده 

لی نرخ تورم، تولید ناخالص داخ :عبارتند از ،گردیده است. دیگر متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق

 بیانگر ،مطالعه این آمده از دست به به تولید ناخالص داخلی. نتایج سرانه و میزان ارزش افزوده صنایع

و  گرینوود معکوس Uو رد فرضیه  مالی و نابرابری درآمدی توسعه منفی میان و رابطه خطی پذیرش

  می باشد. جوانویک

                                                                                                                   
1. Dynamic Panel Data  
2. Static Panel Data 

3. Generalized Method of Moments 

4. Fixed Effects 

5. Random Effects 
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خود با استفاده از روش خودهمبستگی با وقفه های توزیعی در مقاله  (1598) دهمرده و شکری 

(ARDL)1  1532-93توسعه مالی بر نابرابری درآمدی در ایران طی دوره زمانی  تأثیربه بررسی 

پرداخته اند. متغیرهای به کار گرفته شده در این پژوهش شامل ضریب جینی به عنوان شاخص 

از شاخص نسبت مجموع برای محاسبه آن، که  -نابرابری، درآمد سرانه، نرخ تورم، باز بودن تجاری

و توسعه مالی که از شاخص نسبت  -لید ناخالص داخلی بهره گرفته شدهواردات به توصادرات و 

این  نتایج در کهده به تولید ناخالص داخلی استفاده به عمل آم اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی

 تحقیق حاکی از کاهش نابرابری در اثر بهبود توسعه مالی در ایران است.

توسعه مالی بر نابرابری درآمدی در کشورهای  تأثیربه بررسی   (1598) رانهمکاطیب نیا و  

خاورمیانه و شمال افریقا با استفاده از داده های تلفیقی و روش رگرسیون مقید و اثرات ثابت و اثرات 

مستقیم و غیرمستقیم توسعه مالی بر نابرابری  تأثیرتصادفی پرداخته اند. محققین برای بررسی 

از شاخص نسبت مجموع  برای آن، که -ضریب جینی، درجه باز بودن اقتصاددرآمدی از متغیرهای 

داد برابر با تع -شاخص سرمایه انسانی ،-صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی استفاده گردیده

برابر با نسبت اعتبارات اعطایی توسط بانک ها و  -و شاخص توسعه مالی -کل سال های آموزش

 نتایج بررسی های این بهره جسته اند. -ه تولید ناخالص داخلیصوصی بمؤسسات مالی به بخش خ

های خاورمیانه و شمال افریقا پژوهش نشان می دهد که توسعه مالی باعث کاهش نابرابری در کشور

معکوس میان توسعه مالی و رشد اقتصادی را در این  Uوجود رابطه به صورت  ،نتایجهمچنین  وده ش

 ار داده است.کشورها مورد تأیید قر
کشور  95با استفاده از داده های تلفیقی مربوط به  (Clarke, G. et al 2006) رانهمکاکلارک و  

به بررسی ارتباط میان توسعه مالی و نابرابری  1890-83توسعه یافته و درحال توسعه، طی دوره زمانی 

ته ته پرداخدرآمدی با به کارگیری دو روش حداقل مربعات معمولی و تخمین زن های گشتاور تعمیم یاف

ابرابری عه مالی و نخطی و منفی میان توس فیف نابرابری که بیانگر رابطهتخیه اند. در این پژوهش فرض

معکوس میان توسعه  Uرابطه به شکل  و نیز فرضیه -عنی تشدید نابرابریی -مقابل آن است و فرضیه

مطرح  (Greenwood, J and B. Jovanovic 1990) مالی و نابرابری که توسط گرینوود و جووانویک

ضریب جینی به  :عبارتند ازآنها رار گرفته است. متغیرهای مورد استفاده در مدل ، مورد آزمون قشده

شاخص توسعه مالی که از دو شاخص اعتبارات اعطایی عنوان جایگزینی برای نابرابری درآمدی و 

و دارایی های بانکی به تولید  تولید ناخالص داخلی توسط واسطه های مالی به بخش خصوصی به

متغیرهای دیگری نیز برای  ،استفاده گردیده است. علاوه بر متغیرهای بخش مالیناخالص داخلی 

کنترل سایر عواملی که ممکن است بر نابرابری مؤثر باشند، به کار گرفته شده است و  به طور مشخص 

                                                                                                                   
1. Autoregressive Distributed Lag 
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حفاظت از حقوق مالکیت همچنین شامل تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ تورم، مصرف دولتی و 

تواند ساختار بخشی اقتصاد نیز می ،طور که کوزنتس اشاره کرده است همان ،وه بر اینعلاباشند.  می

رزش افزوده هم اگذار باشد. به همین دلیل متغیر توضیحی دیگری برای نشان دادن ستأثیربر نابرابری 

 از تولید ناخالص داخلی نیز وارد شده است.  -به عنوان بخش مدرن -بخش خدمات و صنعت

تخفیف نابرابری است که نشان می دهد در کشورهای با ین مطالعه حاکی از اثبات فرضیه یج انتا     

 Uطه راب نتایج نشان دادند که فرضیههمچنین بوده، تر الی توسعه یافته تر، نابرابری کمبخش م

 معکوس میان این دو متغیر تأیید نشده است.

-2000های های استانی چین طی سالخود با استفاده از داده در مقاله (Liang, Z 2006) لیانگ 

میان  (، به بررسی رابطهGMMو به کارگیری روش تخمین زن های گشتاور تعمیم یافته ) 1881

خطی و  فرضیه های وجود رابطه وتوسعه مالی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی چین پرداخته 

متغیرهای اصلی مورد  دو متغیر مورد آزمون قرار گرفته است.میان این  غیرخطی در خصوص رابطه

رابری جایگزینی برای متغیر ناباستفاده محقق در این مقاله، ضریب جینی مربوط به هر استان به عنوان 

ناخالص روستایی به تولید  هایشاخص توسعه مالی روستایی که به صورت نسبت کل وام، درآمدی

و منظور از وام های روستایی مجموع اعتبارات اختصاص یافته به بخش  داخلی روستایی تعریف شده

کشاورزی و شرکت های روستایی و شهرستانی است. سایر متغیرهای کنترلی استفاده شده در این 

متغیر سرمایه گذاری دولتی در بخش کشاورزی  پژهش شامل خالص درآمد حقیقی سرانه روستایی،

یز و ن به تولید ناخالص داخلی تعریف شدهدر بخش کشاورزی که به صورت نسبت مخارج دولتی 

متغیر توسعه شرکت های روستایی و شهرستانی که برابر با نسبت اشتغال در شرکت های شهرستانی 

برآوردها بیانگر وجود فرضیه خطی و  . نتایج حاصل ازاست. و روستایی به کل نیروی کار روستایی

ین همچنو نابرابری درآمدی در مناطق روستایی چین می باشد.  میان توسعه مالیمنفی بودن رابطه 

 معکوس گرینوود و جوانویک در این تحقیق برقرار نمی باشد. Uطبق نتایج به دست آمده فرضیه 

میان این  رابطه های استانی چین،دیگری با استفاده از داده در مطالعه (Liange, Z 2006) لیانگ 

گیری سطح توسعه دو متغیر را برای مناطق شهری چین مورد بررسی قرار داده است. به منظور اندازه

سهم بخش مالی در تولید  :مالی در این تحقیق، سه شاخص در نظر گرفته شده است که عبارتند از

ص یافته ت تخصیناخالص داخلی، نسبت کل اعتبارات به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و سهم اعتبارا

نابرابری درآمدی در مناطق شهری  :عبارتند از ،متغیرهای دیگر به کار گرفته شده به بخش خصوصی.

که از ضریب جینی در این مناطق به این منظور بهره گرفته شده است، لگاریتم درآمد قابل تصرف 

که به امکانات  سرانه شهری حقیقی، متغیر توسعه آموزش و پرورش که به صورت سهمی از جمعیت

آموزشی دانشگاهی و بالاتر دسترسی دارند می باشد، نسبت اشتغال در واحدهای دولتی شهری به 
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کل اشتغال شهری، باز بودن تجارت که برابر با نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص 

 Uیه ر و نیز فرضدو متغی ، فرضیه خطی بودن رابطه. در این تحقیقاست داخلی و نرخ بیکاری شهری

خطی و  وجود رابطه معکوس مورد آزمون قرار گرفته است. بررسی ها در این پژوهش نشان دهنده

معکوس میان این  Uرابطه به صورت  ابرابری درآمدی می باشند. فرضیهمنفی میان توسعه مالی و ن

 دو متغیر در کشور چین پشتیبانی نشده است.

عنوان کردند که مطالعات بسیاری نشان داده اند که توسعه مالی نرخ رشد  (2002) رانهمکابک و  

را افزایش می دهد، اما این لزوماً به این معنا نیست که توسعه مالی به فقرا کمک کرده است؛ زیرا 

ممکن است توسعه مالی تنها از طریق افزایش درآمد ثروتمندان باعث افزایش رشد شده باشد که این 

ی را افزایش داده و به ضرر فقرا می باشد. لذا در این مقاله محققین برای ارزیابی اثر توسعه خود نابرابر

مالی بر توزیع درآمد و تغییرات در فقر نسبی و مطلق به بررسی دیدگاه های مختلف در این زمینه به 

ین نوع ا تحلیل ها به صورت بین کشوری و سپس با توجه به نقایصطور تجربی پرداخته اند. ابتدا 

تحلیل، برآوردها با استفاده از داده های تلفیقی پویا برای گروهی از کشورهای توسعه یافته و درحال 

( و OLS) توسعه انجام گرفته اند. روش برآورد در تحلیل بین کشوری روش حداقل مربعات معمولی

ه است. برای ( بهره گرفته شدGMM) برای داده های تلفیقی از روش گشتاورهای تعمیم یافته

 -دستیابی به اثر توسعه مالی بر فقر و نابرابری، معیار های رشد ضریب جینی، رشد سهم درآمدی یک

پنجم از فقیرترین افراد جامعه و رشد درصد جمعیتی که با کمتر از یک دلار در روز زندگی می کنند، 

با این  ؛هردو نابرابری درآمدی را اندازه گیری می کنند ،مورد آزمون قرار گرفته است. دو معیار اول

 -تفاوت که ضریب جینی شامل اطلاعات مربوط به توزیع درآمد کل است اما سهم درآمد فقرا، بر یک

 ،در این تحقیق پنجم فقیرترین افراد متمرکز شده است. معیار سوم معیاری برای فقر مطلق می باشد.

ص یافته به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی به عنوان معیار از شاخص نسبت اعتبارات تخصی

توسعه مالی استفاده گردیده است. نتایج این مطالعه حاکی از این است که اثر توسعه مالی بر درآمد 

قرا بوده توسعه مالی به نفع ف ،پنجم از فقیرترین افراد بیش از اثر آن بر رشد کل بوده و بنابراین -یک

درصد از اثرات توسعه مالی  90ده است. در واقع کاهش در نابرابری درآمدی نیز شباعث  که همین امر

همچنین  و ،درصد از طریق کاهش در نابرابری درآمدی 20بر این گروه از طریق افزایش رشد کل و 

 .تهمراه بوده اس ،توسعه مالی با کاهش سهم جمعیتی که با کمتر از یک دلار در روز زندگی می کنند

توسعه مالی بر نابرابری  تأثیربه بررسی چگونگی  (Law, S-H and H-B. Tan 2009) لاو و تان 

پرداخته اند. متغیرهایی که  1890-2000درآمدی در مالزی با استفاده از داده های فصلی طی دوره 

که از ضریب جینی  شاخص نابرابری درآمدی :عبارتند از ،در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته اند

ی به تغییر سیاست دولت -گر اثر سیاست اقتصادی جدید مالزیمتغیر مجازی که بیان، شدهاستفاده 
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یت کیف کیفیت نهادی. و بر نابرابری درآمدی است، توسعه مالی -سمت آزادسازی و خصوصی سازی

، حاکمیت یعنی فساد PRS1شاخص ارائه شده توسط گروه  3نهادی یک متغیر کیفی است و از 

دادها و ریسک سلب مالکیت، به این منظور بهره گرفته شده است. رکیفیت امور اداری، انکار دولتی قرا

شاخص توسعه مالی استفاده شده که عبارتند از: نسبت اعتبارات اعطایی به بخش  9در این مطالعه از 

مبادله شده، اندازه بخش مالی و خصوصی و ارزش سرمایه بازار سهام، اعتبارات داخلی، ارزش سهام 

روش خودهمبستگی  2یفعالیت بخش مالی. نتایج تجربی این مطالعه مبتنی بر رویکرد آزمون کرانه ها

( ارائه Pesaran, M.H, et al 2001) ( که توسط پسران و همکارانARDLبا وقفه های توزیعی )

 نابرابری درآمدی در مالزی نداشته است.شده، بیانگر این است که توسعه مالی اثر معنی داری بر 
کشور درحال توسعه و توسعه یافته طی دوره   29های با استفاده از داده (Kappel,V 2010) کاپل 

( و حداقل مربعات OLS) با بهره گرفتن از دو روش برآورد حداقل مربعات معمولی 2009-1890

ها به دو میان توسعه مالی، فقر و نابرابری پرداخته است. تحلیل به بررسی رابطه 5(TSLS) ای دومرحله

اند. در این تحقیق از دو شاخص های تلفیقی انجام گرفتهبین کشوری و داده هایصورت رگرسیون

رای ب جینی از ضریبهمچنین و توسعه مالی اعتبارات خصوصی و ارزش بازار سهام استفاده گردیده 

نتایج هر  ،برای بررسی فقر استفاده شده است. به طور کلی 2سرشماری فقرو نسبت  بررسی نابرابری

ین همچننشان از کاهش نابرابری درآمدی و  ،دو روش برآورد در نمونه بین کشوری و داده های تلفیقی

 فقر در اثر توسعه مالی دارد. 

سعه مالی و نیز رابطه میان دو متغیر تو (Shahbaz,M and F. Islam 2011) شهباز و اسلام 

  ARDLبا استفاده از آزمون کرانه های  1821-2003نابرابری را برای کشور پاکستان طی سال های  

برای بررسی روابط کوتاه مدت میان متغیرها  3و مدل تصحیح خطای برداریبرای بررسی روابط بلندمدت 

از متغیرهای به کار گرفته شده در این مقاله می توان به ضریب جینی که  اند.مورد آزمون قرار داده

شاخصی از نابرابری درآمدی به شمار می رود، توسعه مالی که از شاخص اعتبارات داخلی اعطایی به 

 بی ثباتی مالی وبخش خصوصی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی استفاده گردیده است، 

ای کنترلی که عبارتند از: تورم، تولید ناخالص داخلی سرانه، اندازه دولت که به وسیله مجموعه ای از متغیره

که به صورت نسبت مجموع صادرات و واردات  یمخارج دولت اندازه گیری می شود و متغیر باز بودن تجار

ن توسعه مالی بلندمدت میا وجود رابطه ،اشاره کرد. این مطالعه ،گرددبه تولید ناخالص داخلی محاسبه می

                                                                                                                   
1. Political Risk Services 

2. Bounds Testing 

3. Two Stage Least Square 

4. Headcount Ratio 

5. Error Correction Model (ECM) 
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و نابرابری درآمدی را در پاکستان نشان می دهد و نتایج حاکی از این است که توسعه مالی، نابرابری 

نتایج آزمون فرضیه گرینوود و جوانویک، وجود رابطه همچنین  درآمدی را در این کشور کاهش داده است.

 معکوس میان این دو متغیر را نشان نمی دهد. Uبه شکل 

 

 نظري مبانی -1

نظام مبتنی بر اقتصاد بازار در سطح کلان بر بازارهای چهارگانه استوار است. این بازارها عبارتند از 

بازار کالا، بازار کار، بازار پول و بازار سرمایه. بازار پول و بازار سرمایه در ارتباط با بخش مالی هستند. 

 قیقی اقتصاد می باشد. تاریخچهبخش مالی روی دوم سکه اقتصاد است و در واقع مکمل بخش ح

( بر اهمیت نقش پول و Schumpeter, J 1911) توسعه مالی به زمانی بر می گردد که شومپیتر

 ی است که طی آن افراد جامعه قابلیتفرایندتوسعه اقتصادی اشاره کرد. توسعه مالی  فراینداعتبار در 

مچنین همی کنند. افزایش قابلیت دسترسی و  دسترسی ارزان قیمت به ابزارها و نهادهای مالی را پیدا

کاهش هزینه های دسترسی به خدمات مالی را می توان به عنوان شاخص های توسعه یافتگی یک 

 (. 1529)ختایی،  ساختار مالی بیان نمود

دسته ذیل عنوان  3در  توان( کارکردهای نظام مالی را میLevine, R. 2005) براساس مطالعه لوین     

 نمود:
 تولید اطلاعات در خصوص فرصت های سرمایه گذاری و تخصیص سرمایه  •

 نظارت بر سرمایه گذاری ها و اعمال حاکمیت شرکت ها •

 تسهیل تجارت، توزیع و مدیریت ریسک  •

 تجمیع و تجهیز پس اندازها •

 تسهیل مبادله کالاها و خدمات •

های مالی بر تخصیص منابع در طول زمان و مکان به طور طبیعی با بهبود اصطکاک بازار، نظام 

و ها هایی که کسب اطلاعات در خصوص بنگاهگذارند. به عنوان مثال بدون شک پیدایش بانکمی تأثیر

سازند، تخصیص اعتبارات را بهبود بخشیده و منجر به انتقال وجوه از پس انداز مدیران را هموارتر می

د و از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان قرض گیرندگان و کنندگان به وام گیرندگان می شون

و  کارآییوام دهندگان، وجوه مالی را به مولدترین بخش ها اختصاص می دهند و لذا موجب افزایش 

 (.Levine, R. 2005) رفاه اقتصادی می گردند

ر ب میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی پرداختند. اقتصاددانان به مطالعه بر رابطه 1880در دهه  

ی از طریق افزایش دسترس ،بر رشد اقتصادی و هم تأثیرهم از طریق  ،اساس مبانی نظری، توسعه مالی

وسعه ت تأثیربه اعتبارات و خدمات مالی بر توزیع درآمد اثرگذار خواهد بود. پیش بینی ها در خصوص 
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 وت است.ی بر نابرابری درآمدی متفامال

 ( بر اساس فرضیه کوزنتسGreenwood, J and B. Jovanovic 1990) گرینوود و جوانویک 

(Kuznets, S 1955 نشان دادند که یک رابطه به شکل )U  معکوس میان نابرابری درآمدی و توسعه

زا درونابری را در قالب یک مدل رشد توسعه مالی و نابر خود رابطه مطالعهمالی وجود دارد. آنان در 

میان توسعه مالی و نابرابری  یک راه حل پویا در خصوص رابطهآنها مدل نظری  ،ارائه دادند. در واقع

توسعه، توسعه مالی رشد اقتصادی را بهبود  آنها، در مراحل اولیهدرآمدی ارائه می دهد. براساس مدل 

شود.  می بخشد و رشد نیز به نوبه خود موجب تسهیل در سرمایه گذاری مورد نیاز در زیربنای مالی می

حق عضویت در بازار مالی از ملحق شدن افراد کم درآمد جلوگیری  ، وجود هزینهدر این مرحله

د ثروتشان با سرعت کندتری انباشته می شو ،از می کنندکه افراد فقیر کمتر پس اندآنجا کند و از  می

تفاوت درآمدی میان مشارکت کنندگان در بازار مالی و غیرمشارکت کنندگان گسترش  ،و بنابراین

می یابد و لذا یک افزایش در نابرابری به وجود می آید. اما در مرحله تکامل، زمانی که ساختار مالی 

ری نابرابمی یابند، درجه عوامل بیشتری به بازارهای مالی دست به طور کامل گسترش می یابد و 

درآمدی کاهش می یابد و در نهایت پایدار می شود. بنابراین گرینوود و جوانویک یک رابطه به صورت 

U  معکوس میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی را پیش بینی کرده اند که در مراحل اولیه توسعه

 و در مراحل پایانی کاهش می یابد. مالی، نابرابری افزایش

 خطی میان این دو انویک، نظریه های دیگر یک رابطهمعکوس گرینوود و جو U در مقابل فرضیه 

 2و فرضیه تشدید نابرابری 1فرضیه تخفیف نابرابری متغیر متصور هستند، که به نوبه خود به دو دسته

 تقسیم می شوند.

 ( و بنرجی و نیومنGalor,O and J. Zeira 1993) و زیراگالور  الف( فرضیه تخفیف نابرابري: 

(Banerjee, A and A. F. Newman 1993 بیان کردند که همگرایی بلندمدت درآمدی بین )

گذاری در سرمایه فیزیکی سرمایهناپذیری ثروتمندان و فقرا در اقتصادهایی با نقصان بازار سرمایه و تقسیم

افتاد و با توجه به توزیع ثروت اولیه، ممکن است نابرابری درآمدی پا و انسانی لزوماً اتفاق نخواهد 

برجا بماند. گالور و زیرا یک الگوی پویای توزیع درآمد در اقتصادی با سرمایه گذاری تقسیم ناپذیر را 

ها از طریق ارث به هم مرتبط میکنند و نسلعوامل در دو دوره زندگی می ،که در آن ارائه دادند

یا در دوره اول در و شوند. عوامل می توانند یا به عنوان نیروی کار غیر ماهر در دو دوره کار کنند 

سرمایه انسانی سرمایه گذاری انجام دهند و سپس در دوره دوم به عنوان نیروی کار ماهر مشغول به 

ی ی در سرمایه انسانفرصت های سرمایه گذار ،ی بازار سرمایهها نابه علت نقص ،کار شوند. با این وجود

                                                                                                                   
1. Inequality-Widening 

2.�Inequality-Narrowing 
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ممکن است به عواملی با میزان ارث بیشتر یا کسانی که می توانند اعتبارات خارجی برای پوشش 

 دست آورند، محدود شود. ه وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری در سرمایه انسانی را ب

زیع ثروت اولیه در دهد تومفاهیم بسیار مهمی را در خود دارد. نتایج این مدل نشان می مدل آنها 

یابد. در بلندمدت یک ها تداوم میسطح درآمد بلندمدت مهم است و نابرابری از طریق ارث میان نسل

دوگانگی ثروت میان نیروی کار ماهر با درآمد بالا و نیروی کار غیر ماهر با درآمد پایین وجود خواهد 

ت پایدار با درآمد بالا و فقرا که از سطح هایی با سطح آموزش بهتر، وضعیداشت. ثروتمندان و خانواده

 ،وضعیت پایدار با درآمد پایین را خواهند داشت. در این صورت ،آموزشی پایین تری برخوردار هستند

کند. دستیابی گسترده تر و آسان تر به اعتبارات را برای خانوارهای فقیر فراهم می ،توسعه بازار مالی

یابد محدودیت های اعتباری پیش روی فقرا نیز کاهش می ،یابد همان طور که بازار مالی توسعه می

 ,Banerjee) که به نوبه خود به کاهش نابرابری کمک خواهد کرد. در مدل سه بخشی بنرجی و نیومن

A and A. F. Newman 1993های مشابهی صورت گرفته است. در مجموع این ( نیز پیش بینی

کنند که در خطی و منفی میان نابرابری درآمدی و توسعه مالی را پیش بینی می ها یک رابطه نظریه

های بازار و واسطه های مالی با از بین بردن نقصان بازار سرمایه و فراهم آوردن فرصت ، توسعهآن

های با بازده گذاری در سرمایه انسانی و یا پروژهبیشتر برای فقرا در خصوص قرض گرفتن و سرمایه

 گردد.، منجر به بهبود توزیع درآمد میبالا

اگرچه بیشتر اقتصاددانان انتظار ندارند که در بلند مدت توسعه ب( فرضیه تشديد نابرابري:  

مالی نابرابری را افزایش دهد اما برخی بر این باورند که این امکان وجود دارد که توسعه مالی تنها 

ابط غیر بیشتر به رو ،را برای به دست آوردن منابع مالیفقآنکه به دلیل برای ثروتمندان مفید باشد. 

برای  ،بهبود در بخش مالی رسمی بیش از آنکه به فقرا کمک کند ،رسمی و فامیلی تکیه می کنند

 .Rajan, R.G and L) (. راجان و زینگالسClarke,G. et al 2006) ثروتمندان مفید خواهد بود

Zingales 2003خصوص زمانی که کیفیت نهادها در جامعه ای ضعیف باشد( عنوان داشتند که ب، 

یقه وث ا خواهد کرد و فقرا که از ارائهمنابع مالی عمدتاً به سمت ثروتمندان و افراد پرنفوذ سوق پید

 کنار گذاشته می شوند و این به تشدید نابرابری کمک می کند. ،برای دریافت وام بی بهره هستند

 مثبت و خطی میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی وجود خواهد داشت. ابطهبنابراین در این صورت یک ر

 4معرفی الگو و داده ها -9

 انت  در این مطالعه به منظور بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی، از مدل پیشنهادی لاو و

(Law, S-H and H-B. Tan 2009 استفاده می گردد و معادله لگاریتمی زیر برای ) نابرابری درآمدی

                                                                                                                   
 داده های مورد نیاز از آمارهای بانک مرکزی و سالنامه های آماری استخراج گردیده اند. .1
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 در نظر گرفته می شود:

ln  GINIt =  α0  +  α1  ln FDt  +  α2 ln INSt  +  α3 ln Yt  +  α4  INFt  +  εt (1             )  

 GINI .شاخص نابرابری درآمدی می باشد و از ضریب جینی به این منظور بهره گرفته خواهد شد :

درآمد به حداکثر اندازه نابرابری درآمدی ضریب جینی عبارت است از نسبت اندازه نابرابری توزیع 

 ممکن در یک توزیع درآمد کاملاً نابرابر. این ضریب به صورت زیر تعریف می شود:

G=[
1

2n2μ
] ∑ ∑ |xi − xj|

n
j=1

n
i=1                                                  

ام،  j)هزینه( خانوار  درآمد xjام،  i)هزینه( خانوار  درآمد xiتعداد خانوار،  n ضریب جینی، Gکه در آن 

 μ توزیع کاملاً برابر( و یک )هزینه( جامعه است. دامنه تغییرات این شاخص بین صفر متوسط درآمد( 

)توزیع کاملاً نابرابر( در نوسان است. لذا مقدار بزرگتر این ضریب نشان دهنده توزیع ناعادلانه تر درآمد 

 در جامعه است.

معیاری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها درخصوص توزیع درآمد های نابرابری شاخص     

در کشور ایران نشان می دهد 1532-98بررسی روند ضریب جینی طی سال های  .دنشومحسوب می

به شدت افزایش پیدا کرده است؛ که از عمده عوامل  1532و  1535که ضریب جینی طی سال های 

اشاره کرد. افزایش واردات به کشور در اثر افزایش ناگهانی  1535مؤثر می توان به شوک نفتی سال 

درآمد حاصل از فروش نفت باعث شد بخش کشاورزی که نقش کلیدی در ایجاد اشتغال و توزیع 

درآمد داشت، در رقابت شدید با کالاهای وارداتی ارزان قرار گرفت و همین امر منجر به رکود این 

های پیروزی برابری را به همراه داشت. اما سیاست های پس از سالافزایش نا ،بخش گردید و در نتیجه

انقلاب اسلامی سبب شد تا در این سال ها ضریب جینی روند رو به کاهشی را تجربه کند. اما همزمان 

با آغاز جنگ تحمیلی و افزایش هزینه های نظامی دوباره این شاخص، رشد را نشان داد. بعد از سال 

ضریب جینی روندی تقریباً کاهشی داشته که البته با نوساناتی نیز همراه بوده است. به طور  1595

ضریب جینی با تغییرات چشمگیری همراه نبوده و  1595-98کلی می توان گفت طی سال های 

بررسی شرایط نابرابری در ایران نشان  را اختیار کرده است. 21/0تا  59/0همواره عددی در بازه 

 د توزیع نابرابر درآمد در ایران همواره یکی از معضلات اقتصادی به شمار می رود.ده می

 FD شاخص توسعه مالی است و از دو شاخص نسبت اعتبارات تخصیص یافته به بخش خصوصی :

 به تولید ناخالص داخلی و نیز نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی استفاده می گردد:
 یهمان طور که نظیف :ه بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلینسبت اعتبارات اعطايی ب 

( در مطالعه خود بیان می کند، توسعه مالی می تواند در دو بخش بانکی و غیر بانکی رخ دهد. 1595)

تجربه کشورها حاکی از آن است که در کشورهای پیشرفته و صنعتی ابداعات و نوآوری های مالی 

توسعه مالی بر اساس پیشرفت های مالی در بخش  از بخش بانکی رخ می دهد و پایه عمدتاً در خارج



 رابطه توسعه مالی و نابرابري درآمدي در ايران/ خسرو پیرائی و نفیسه بلیغ

 

11 

ها  غیر بانکی است. اما در کشورهای در حال توسعه، توسعه مالی عمدتاً بر اساس اصلاح عملکرد بانک

به  دتوسعه مالی می بای بوده و در بخش بانکی رخ می دهد. بنابراین در انتخاب شاخص نشان دهنده

نکته توجه شود که شاخصی مورد بررسی قرار گیرد که بتواند تحولات و اصلاحات بانکی را نشان  این

دهد. از این رو شاخص نسبت اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی 

 به عنوان شاخص توسعه مالی، مناسب می باشد.

نشان می دهد، توسعه مالی در کشور  1538تا   1532روند این شاخص در ایران در سال های  

توسعه مالی  1523اما همزمان با سال های جنگ تحمیلی و پس از آن تا سال شی داشته، روند افزای

روند کاهشی داشته است. محدودیت عملیاتی بانک ها در سال های جنگ تحمیلی و عدم وجود 

ابع مننوآوری در رابطه با جذب  مؤسسات اعتباری خصوصی، انحصار دولتی در سیستم بانکی، عدم

اما پس  شود.مالی و وجود تورم ناشی از سرمایه گذاری های بعد از جنگ از جمله دلایل آن محسوب می

ها  که شاخص توسعه مالی کمترین مقدار خود را داشته است، با افزایش نرخ سود سپرده 1523از سال 

شاهد روند رو به رشد توسعه مالی  ،بانکی افزایش سهم بانک های غیر دولتی در نظامهمچنین و 

 به بیشترین مقدار خود رسیده است. 1598هستیم که در سال 

حجم پول بر اساس تعریف وسیع آن یعنی نقدینگی : نسبت نقدينگی به تولید ناخالص داخلی 

نسبت   (McKinnon, R 1973) شامل پول و سپرده های کوتاه مدت می باشد. طبق نظر مک کینون

به تولید ناخالص داخلی ناشی از عمق مالی در یک اقتصاد است و لذا زمانی که توسعه   M2نقدینگی یا 

 گردد.این شاخص نیز در سطوح بالاتری محاسبه می ،مالی گسترش می یابد
 INSد.شو: شاخص کیفیت نهادی است که بدین منظور از مفهوم ریسک اقتصادی بهره گرفته می 

ر طو کیفیت نهادها نقش تعیین کننده ای در خدماتی که مؤسسات مالی ارائه می دهند، دارد. همان

مت منابع مالی به س ،که راجان و زینگالس بیان می کنند، در جامعه ای که کیفیت نهادها پایین است

 می مانند. این ثروتمندان و افراد پرنفوذ سوق پیدا می کند و افراد کم درآمد از این منابع بی بهره

رابری تشدید نابمنجر به  ،له به نوبه خود حتی زمانی که بازارهای مالی به خوبی توسعه یافته اندامس

  شود.گردد. بنابراین کیفیت نهادها به عنوان عامل مهمی در این رابطه شناخته میمی

م ریسک اقتصادی که از مفهومی به نا ،گیری متغیر کیفیت نهادی در این تحقیقبرای اندازه     

است و مربوط به مؤسسه ای  1(ICRGبرگرفته از روشی به نام راهنمای ریسک بین المللی کشورها )

می باشد، بهره گرفته می شود. این مؤسسه به برآورد  2(PRSموسوم به گروه خدمات ریسک سیاسی )

دوره زمانی مورد استفاده آنکه کشور جهان پرداخته است. به دلیل  120متغیرهای کیفی مربوط به 

                                                                                                                   
1. International Country Risk Guide 

2. Political Risk Services 
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در این تحقیق بیش از شروع مطالعات این مؤسسه است، با استفاده از متدولوژی این مؤسسه متغیر 

کیفیت نهادی برای ایران محاسبه می گردد. هدف از این درجه بندی فراهم کردن ابزار ارزیابی قوت 

تصاص امتیازات ریسک به یک و ضعف های رایج اقتصادی کشور است. قوت و ضعف ها از طریق اخ

گروه از پیش تعیین شده از عوامل به نام اجزای ریسک اقتصادی ارزیابی می شود. حداقل امتیازی 

به وزن ثابتی که جزء در ارزیابی کلی ریسک  هر جزء داد صفر و حداکثر امتیاز،که می توان به 

که توسط  1تغیر از جدول امتیازدهیاین م بستگی دارد. به منظور محاسبه ،آورداقتصادی به دست می

 گردد. گروه خدمات ریسک سیاسی تنظیم گردیده است، استفاده می

های نسبت تولید ناخالص داخلی سرانه کشور به میانگین تولید در این جدول برای هریک از شاخص     

دی از تولید کشور جهان، میزان تورم سالیانه، حساب جاری به صورت درص 100ناخالص داخلی سرانه 

ناخالص داخلی، توازن بودجه به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی و رشد تولید ناخالص داخلی، 

امتیازاتی وجود دارد. پس از محاسبه امتیاز هر یک از این شاخص ها از جدول، امتیاز سال مورد نظر به 

 شود. محسوب می صورت زیر محاسبه و به عنوان عدد متغیر کیفیت نهادی برای همان سال

امتیاز سال مورد نظر عبارت است از حاصل جمع امتیاز نسبت تولید ناخالص داخلی سرانه کشور  

کشور جهان، امتیاز میزان تورم سالانه، امتیاز حساب 100به میانگین تولید ناخالص داخلی سرانه 

درصدی از تولید جاری به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی، امتیاز کسری بودجه به صورت 

 .2در ناخالص داخلی، امتیاز رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی ضرب

 Y :.درآمد سرانه که در این مدل به عنوان جانشینی برای توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده است 

 INFزیر به دست آمده است: خص قیمتی مصرف کننده و از رابطه: نرخ تورم با استفاده شا 

INF t =
CPIt−CPIt−1

CPIt−1
  

 

مثبت و معنی دار شود، در آن صورت توسعه مالی نابرابری درآمدی را  1�(، 1اگر در معادله )     

منفی و معنی دار شود، توسعه مالی باعث کاهش نابرابری خواهد شد. با  α1تشدید خواهد کرد و اگر 

نویک معکوس گرینوود و جوا Uمی توان فرضیه  ،اولیه ذور متغیر توسعه مالی به معادلهاضافه کردن مج

 :را نیز مورد آزمون قرار داد
ln  GINIt = α0 + α11  ln FDt + α12(ln FDt)2 + α3 ln INSt + α4 ln Yt +

α5  INFt + εt                           (2)                                                                                 

در آن صورت وجود  ،منفی و معنی دار شوند α12مثبت و معنی دار و  α11چه فوق چناندر رابطه  

 .شد معکوس میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی تأیید خواهد Uرابطه به شکل 

                                                                                                                   
1. http://www.prsgroup.com/ICRG_Methodology.aspx 
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 روش برآورد -1

 که توسط پسران، شین و اسمیت 1برای بررسی روابط میان متغیرها از رویکرد آزمون کرانه ها

(Pesaran, M.H, et al 2001ارائه گردیده )،  بهره گرفته می شود. این روش رویکردی برای بررسی

د. طبق باش I(1)یا  I(0)متغیرهای الگو اینکه صرف نظر از  ،وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهاست

زیر استفاده  2(UECMاز مدل تصحیح خطای غیرمقید ) ،جمعیو به منظور بررسی هم این روش

 گردد: می
∆LnGINIt =  c + π1LnGINIt−1 + π2LnFDt−1 + π3LnINSt−1 + π4LnYt−1

+ π5INFt−1 + ∑ λi�

p

i=1

LnGINIt−i + ∑ γi�LnFDt−i

q

i=0

+ ∑ δi�LnINSt−i + ∑ ηi�LnYt−i + ∑ φi�INFt−i + μ1

n

i=0

s

i=0

r

i=0

 

(5)  

 p ،q ،r ،s و n  ن که بیزی -باشند که با استفاده از معیار اطلاعاتی شوارتزهای بهینه میطول وقفه

ر مبنی صف فرضیه ،باشد. پس از برآورد مدل فوققابل تعیین می ،کوچک مناسب استهای برای نمونه

:H0 بر عدم وجود رابطه بلندمدت به صورت  π1 = π2 = π3 =  π4 = π5 = در مقابل فرضیه  0

H1: �1 ≠ π2 ≠ π3 ≠ π4 ≠ π5 ≠ گیرد. مبنی بر وجود رابطه بلندمدت مورد آزمون قرار می 0

 محاسبه شده با مقادیر بحرانی مقایسه گردد. طبق نظر نارایان  Fبرای آزمون این فرضیه باید آماره 

(Narayan, P.K 2005مقادیر بحرانی ارائه شده توسط پسران و همکاران برای نمونه ) های بزرگ

باشد. به همین جهت در این مطالعه از مقادیر های کوچک قابل استفاده نمیبوده و بنابراین برای نمونه

محاسباتی از مقدار حد بالایی بیشتر   Fتوسط نارایان استفاده می گردد. اگر آماره بحرانی ارائه شده 

  F چها رابطه بلندمدت وجود دارد؛ چناندر این صورت می توان نتیجه گرفت که بین متغیره ،باشد
محاسباتی   Fنبود رابطه بلند مدت است و در صورتی که  ، به منزلهمحاسباتی کمتر از حد پایین باشد

توان  بلندمدت، می توان به عمل آورد. در صورت تأیید وجود رابطهبین دو حد قرار بگیرد، هیچ قضاوتی نمی

 ( به صورت زیر محاسبه نمود:Bardsen, G 1989) ضرایب بلندمدت را از روش بردسن

βi = −
πi

π1
       i = 2,3,4,5                                                                                    (2)  

 
 

                                                                                                                   
1. Bunds Test 

2. Unrestricted Error Correction Method 
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 برآورد مدل  -5

ساکن پذیری متغیرها بیشتر از یک نباشد، وضعیت  یش از تخمین مدل برای اطمینان از اینکه درجهپ

 -و نیز فیلیپس 1فولر تعمیم یافته -ساکن پذیری متغیرهای موجود در الگو با استفاده از آزمون دیکی

 ( آمده است:1نتیجه آزمون ساکن پذیری در جدول ) ومورد بررسی قرار گرفته  2پرون
 

 . نتايج آزمون ساکن پذيري متغیرها4جدول 

 نام متغیر نام اختصاري نتیجه آزمون ساکن پذيري

I(1) LGINI لگاریتم ضریب جینی 

I(1) LFD لگاریتم توسعه مالی 

I(0) LINS لگاریتم کیفیت نهادی 

I(1) LY لگاریتم درآمد سرانه 

I(0) INF نرخ تورم 

 مأخذ: یافته های تحقیق

 

و  5ها برای الگوی خطی و غیر خطی صورت گرفتهپذیری، آزمون کرانهپس از انجام آزمون ساکن 

از دو شاخص توسعه مالی استفاده شده و بنابراین برآوردها به طور مجزا با هر یک از شاخص ها انجام 

 گرفته است.

های در حالت خطی و مدل UECM (2،1،1،0،0و ) UECM (0،0،1،0،0) هایمدل 

(5،5،5،2،1،2 )UECM ( 0،5،5،0،0،5و )UECM   در حالت غیر خطی و به ترتیب با شاخص نسبت

اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص 

 متغیرها را نشان می دهند.مناسب ترین مدل هایی هستند که روابط میان این  ،داخلی

جدول مقایسه گردد. مقادیر  Fمحاسباتی با   Fبلندمدت باید مقادیر  برای بررسی وجود رابطه 

 ارائه گردیده است. 2بحرانی ارائه شده توسط نارایان در جدول 

 

 

 

                                                                                                                   
1. Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

2. Phillips-Perron (PP) 

 انجام شده است. Microfitآزمون کرانه با استفاده از نرم افزار  .5
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 . مقادير بحرانی نارايان براي آزمون کرانه ها1جدول 

K=5 K=1  مقادیر بحرانی

 I(1) I(0) I(1) I(0) نارایان

330/9 993/2 082/2 529/3 1% 

825/2 322/5 229/3 839/5 3% 

215/2 052/5 259/2 552/5 10% 

 

 F  و با 9322/2با شاخص نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی محاسباتی در مدل خطی ،

برابر با  ،غیرخطی به ترتیب های برآوردشدهاست و در مدل 2552/3شاخص نسبت نقدینگی برابر با 

وجود رابطه  محاسباتی با مقادیر جدول نشان دهنده Fمقایسه مقادیر می باشد.  2220/2 و 2221/10

( Bardsen, G 1989) باشد. بنابراین طبق روش بردسنبلند مدت در هر چهار مدل برآورد شده می

د. در به دست آوردار ای متغیرهای معنیکه پیشتر به آن اشاره گردید، می توان ضرایب بلندمدت را بر

ن باشند. بنابرایمی دارمعنی ،حالت خطی با هر دو شاخص به کار گرفته شده، تمامی متغیرهای با وقفه

های نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی ضرایب بلندمدت در مدل خطی به ترتیب برای شاخص

و  5تولید ناخالص داخلی محاسبه گردیده و در جداول به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی به 

 ارائه شده است. 2

 

 . ضرايب بلندمدت در مدل خطی: شاخص نسبت اعتبارات اعطايی به بخش خصوصی9جدول 

 ضرايب علامت اختصاري متغیرها

 -LFD 212/0 لگاریتم شاخص توسعه مالی

 -LINS 212/0 لگاریتم شاخص کیفیت نهادی

 LY 532/0 سرانهلگاریتم درآمد 

 مأخذ: یافته های تحقیق
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 . ضرايب بلندمدت در مدل خطی: شاخص نسبت نقدينگی1جدول 

 ضرايب علامت اختصاري متغیرها

 -LFD 128/0 لگاریتم شاخص توسعه مالی

 -LINS 199/0 لگاریتم شاخص کیفیت نهادی

 LY 125/0 لگاریتم درآمد سرانه

 مأخذ: یافته های تحقیق

 

دست آمده در مدل های خطی نشان می دهد که صرف نظر از شاخص توسعه مالی به ه ضرایب ب 

منفی  هرابطهمچنین کارگرفته شده، توسعه مالی وضعیت نابرابری را در کشور بهبود بخشیده است. 

دلالت بر این دارد که کیفیت نهادی بهتر باعث کاهش نابرابری درآمدی  ،کیفیت نهادی با ضریب جینی

این موضوع می تواند . اما افزایش درآمد سرانه، نابرابری درآمدی را نیز افزایش داده است. می گردد

 افراد با درآمد بالا نسبت به فقرا بیشترنبوده است و  اناین باشد که رشد به نفع فقیرنشان دهنده 

طالعه در این م گردیده است. منتفع گردیده اند و همین امر باعث افزایش نابرابری در اثر رشد اقتصادی

 دارد.معناداری وجود ن باشد و بنابراین بین نرخ تورم و نابرابری درآمدی رابطهضریب نرخ تورم معنادار نمی

لازم است نیز  ،معکوس میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی Uبرای بررسی وجود رابطه به شکل  

در مدل غیر خطی به دست آورد. در  ضرایب لگاریتم توسعه مالی و مجذور لگاریتم توسعه مالی را

مدل غیر خطی برآورد شده با شاخص نسبت نقدینگی، ضریب متغیر مجذور لگاریتم توسعه مالی با 

ت دسه باشد و بنابراین نمی توان ضرایب بلندمدت مورد نظر را در این حالت بوقفه معنی دار نمی

ضرایب متغیرهای  ،ی به بخش خصوصیآورد. اما در مدل غیر خطی با شاخص نسبت اعتبارات اعطای

لگاریتم ضریب جینی با وقفه، لگاریتم توسعه مالی با وقفه و مجذور لگاریتم توسعه مالی با وقفه معنی 

 (.3 جدول) ضرایب بلندمدت، قابل محاسبه هستندباشند و در نتیجه، دار می

 

 اعطايی به بخش خصوصیشاخص نسبت اعتبارات  . ضرايب بلندمدت در مدل غیر خطی: 5جدول 

 ضرائب علامت اختصاري متغیرها

 -LFD 582/0 لگاریتم شاخص توسعه مالی

 -2 120/0(LFD) مجذور لگاریتم شاخص توسعه مالی

 مأخذ: یافته های تحقیق

 

معکوس، می بایست ضرایب  Uبرای وجود رابطه به شکل  ،طور که در بخش قبل اشاره شدهمان 
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متغیرهای شاخص توسعه مالی و مجذور این شاخص به ترتیب از علامت مثبت و منفی برخوردار 

با استفاده از شاخص نسبت اعتبارات اعطایی به  غیرخطی در صورتی که در مدل برآورد شده باشند؛

ابطه ر د. بنابراین فرضیهندارن بخش خصوصی، ضرایب محاسبه شده شرایط مورد نیاز را از نظر علامت

 معکوس میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران تأیید نگردید. Uبه شکل 

 

 نتیجه گیري و پیشنهادات -7

دستیابی به رشد بلندمدت اقتصادی است. مطالعات بسیار زیادی  سعه مالی یکی از کلیدهای بالقوهتو

دهند توسعه مالی می تواند به عنوان یکی از  در این زمینه انجام گرفته اند که همگی نشان می

رشد اقتصادی مطرح باشد. رشد اقتصادی ناشی از توسعه مالی، درآمد  دهندهءهای ارتقاسیاست

متوسط را افزایش می دهد، اما نابرابری می تواند کاهش یا افزایش داشته باشد. به همین دلیل ضروری 

ه بررسی رابطاین پژوهش با هدف  د مطالعه قرار گیرند.است که اثرات توزیعی توسعه مالی نیز مور

در این مطالعه  هاتوسعه مالی و نابرابری درآمدی صورت گرفته است که نتایج ذیل حاصل از بررسی

 باشند: می

خطی و منفی با نابرابری درآمدی در کشور ایران  ا نشان می دهد توسعه مالی رابطهبرآورده -1 

در ردد. گتخفیف نابرابری در اثر توسعه مالی در کشور تأیید می دارد و بنابراین می توان گفت فرضیه

های اعتباری، فقرا به اعتبارات دسترسی چندانی ندارند. بنابراین ایران با توجه به وجود محدودیت

فزایش با ا ،و گسترش نهادهای مالی کاراتر سوق پیدا کرده و در نتیجه سیاست ها باید به سمت ایجاد

توانند به این  اختصاص اعتبارات به بخش خصوصی و حذف موانع اعتباری، افراد کم درآمد نیز می

واند تگذاری کنند. که این امر میاعتبارات دسترسی پیدا کرده و در سرمایه فیزیکی و انسانی سرمایه

 یت نابرابری در کشور کمک کنند.به بهبود وضع

برآوردهای غیر خطی نشان دادند که با توجه به عدم معنی داری ضرایب در مدل برآورد شده  -2

با شاخص نسبت نقدینگی و برقرار نبودن علامت قابل قبول برای ضرایب در مدل برآورد شده با 

معکوس بین دو متغیر  U استفاده از شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، رابطه به شکل

معکوس گرینوود و جوانویک در  Uتوسعه مالی و نابرابری درآمدی در کشور وجود ندارد و لذا فرضیه 

 کشور ایران تأیید نگردید.

دار میان کیفیت نهادی و نابرابری درآمدی بیانگر این نکته است: با بهبود منفی و معنی رابطه -5

ز بهبود کیفیت نهادی در جامعه ا ،نابرابری بهتر خواهد شد. بدین ترتیبکیفیت نهادی در جامعه وضعیت 

صادی ای که وضعیت اقتطریق کاهش ریسک اقتصادی و مالی و نیز بهبود وضعیت حاکمیت قانون به گونه

 تواند به بهتر شدن شرایط نابرابری کمک کند.می ،بینی باشددر آینده قابل پیش
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تواند حاکی از این باشد که میان درآمد سرانه و نابرابری درآمدی میدار مثبت و معنی رابطه -2

به سود افراد با درآمد بالا بوده و همین امر  ،به نفع فقرا باشدآنکه توسعه اقتصادی در کشور بیش از 

ادی های مرتبط با توسعه اقتصمنجر به تشدید وضعیت نابرابری گردیده است. به همین دلیل سیاست

بیشتر از افراد با درآمد بالا از رشد صورت گرفته  ،ای هدایت شوند که افراد کم درآمدنهباید به گو

 منتفع شوند. 
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